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خفاش ديَاًِ/ ًَيسٌدُ جيي ٍيليس؛ تصَيرگر توًَ  اا؛؛ هرورجن هوصوَهِ اًصوااياى؛ تْوراى       

 هصَا )اًگ (. [ظ83]   . 7931، ماًَى پرٍاش فنري مَدماى ٍ ًَجَاًاى

   خلاصه داستان

اٍلويي  خفاش توراي  . ديد خفاض  تَد مِ ّوِ چيسّاي دٍا ٍ ترش اا ٍااًٍِ ه ، اٍزي اٍزگااي

ِ    ه جغد داًا . تاا ٍااد جٌگل ضد ٍي از . اي تدّود  خَاست تراي خَضاهدگَي  توِ خفواش ّديو

 .  آيد ه حيَاًات جَاى جٌگل خَاست ترًٍد ٍ تثيٌٌد خفاش از چِ چيسي خَضص 

 .  آيد پاّاين خيس ًطًَد خفاش گفت دٍست داام يل چرر داضرِ تاضن تا ٍقر  تاااى ه 

 .  اد سر خيس ضَد ًِ پاگذا تچِ فيل گفت  چرر ًو 

 .  يل چرر ًَ تِ خفاش ّديِ دادًد  ّا . آىتس مَّ  گفت  ّر مس هوني است اضرثاُ مٌد

چَى ّويي حالا دا آسواى زيرپواين اتور سوياّ  اا    . خفاش گفت  خَضحالن مِ تِ هي چرر داديد

 . خَاّد تثااد ه تيٌن مِ  ه 

اگور  . فاش تاز ّن حرف خٌدُ داا ديگري زدخ. تچِ زاافِ خٌديد ٍ گفت آسواى تالاست ًِ پاييي

 .  ضَد آيد ٍ گَضْاين خيس ه  ه تاااى ضديد تثااد آب اٍدخاًِ تالا 

 .  مٌد ًِ گَضْا اا تچِ ضير غريد  آب اٍدخاًِ پاّا اا خيس ه 

 . افرد اٍي چوي تالاي سرم تَاًن اٍي سرم ملاُ تگذاام ملاُ ه  خفاش اداهِ داد  ه 

 .  الا ًيست پاييي استمرگدى گفت  چوي مِ ت

اا تراي جغد داًوا    دٍيدًد تا هاجرا. حيَاًات جَاى جٌگل فنر مردًد مِ خفاش ماهلاَ ديَاًِ است

جغد داًا تِ حيَاًات جَاى جٌگل ًگاُ مرد ٍ گفت  هي تا چٌد پرسص سادُ خفاش . توريف مٌٌد

 .  مٌن ه تود ضوا اا آزهايص . مٌن ه اا اهرحاى 



 . خفاش گفت  تفرهاييد؟ هوني است تِ چٌد آزهايص هي جَاب تدّ  جغد از خفاش پرسيد 

خفاش گفت  ّر داخر  يول تٌوِ دا توالا دااد ٍ    . پرسص اٍل  تگَ تثيٌن داخت چِ ضنل  است

 .  ترگْاي فراٍاً  دا پاييي

 . تچِ زاافِ خٌديد  داخت يل تٌِ دا پاييي دااد ٍ ترگْاي  دا تالا

 ؟  َُ چِ ضنل  استجغد گفت  پرسص دٍم  حالا تگَ م

 .  خفاش گفت  مَُ يل داهٌِ دا تالا ٍ يل ًَك تيس دا پاييي

 .  تس مَّ  گفت  قلِ مَُ تالاست ًِ پاييي

 .  ّوِ حيَاًات جَاى جٌگل فرياد زدًد  خفاش ديَاًِ ضدُ است

 . خَاّن تِ جس خفاش ّوِ تِ ايي پرسص پاسخ دٌّد جغد گفت پرسص آخرهي  هي ه 

 ؟ ايد هثل خفاش تِ چيسّا ًگاُ مٌيد آيا تا تِ حالا خَاسرِ. ص سَمجغد د اًا گفت  پرس

 . ّا آٍيساى ضًَد سپس جغد ّوِ حيَاًات اا ٍاداضت هثل خفاش از ضاخِ

 .  قلِ مَُ پاييي است. گفت تس مَّ  گفت  خفاش ااست ه 

 .  تچِ زاافِ گفت  تٌِ داخت تالاست ٍ ترگْايص پاييي

دا ّوويي هَقوب تواااى    . ًيسوت ؟ . . . آسواى مَ، لاي سر هاستتچِ مرگدى گفت  تثيٌيد! چوي تا

 . قطرُ قطرُ ضرٍع تِ تاايدى مرد

 .  ضًَد گَضْاين دااًد خيس ه ، آيد تچِ ضير گفت  آب اٍدخاًِ دااد تالا ه 

 .  تچِ فيل گفت  اًگاا پاّاي هي تَي تاااى است

 .  قرض داد تا خيس ًطًَد  ّا آىخفاش چرر ًَ ٍ قطٌگص اا تِ 

 .  اي خَاّن از ايٌنِ گفرن تَ ديَاًِ ضدُ هوذات ه . تچِ زاافِ گفت  هرطنرم

 .  خَاّين تقيِ حيَاًات ّن گفرٌد ها ّن هوذات ه 

 .خفاش خٌديد ٍ گفت  خة ديگِ ديَاًِ تازي دا ًياٍايد


